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  بر اثبات آن تناسخ و استدلالهای شهرزوری ۀنظری دنق

 (با تأکید بر وجه تاریخی آن) سینااساس مبانی ابن بر

 محمود صیدی

 چکیده

نظریۀ تناسخ ارواح یکی از قدیمیترین دیدگاههایی است که در طول تاریخ فکر 

بشری، برای تبیین کیفیت پاداش یا عقاب انسانها و چگونگی جاودانگی روح 

انسانی مطرح شده است. شهرزوری از بزرگترین حکمای اشراقی است که 

اثبات تناسخ صعودی و نزولی مطرح نموده است. او  بابیی منسجم درنظریه

سینا در ابطال نظریۀ تناسخ پرداخته و در ادامه، نخست به نقادی استدلالهای ابن

ثبات میگردید که دلایلی بر اثبات این نظریه اقامه میکند. در پژوهش حاضر ا

سینا صحیح نیست، زیرا با قابلیت داشتن بدن، انتقادات شهرزوری به براهین ابن

عقل فعال، نفس را به بدن افاضه مینماید و برای معطل نماندن نفس از انجام 

افعال، باید تقارن زمانی و تساوی در تعداد میان بدن قبلی و جدید نفس موجود 

نیز در اثبات نظریۀ تناسخ، دچار کاستیند، زیرا محذور باشد. استدلالهای شهرزوری 

اجتماع دو نفس در یک بدن، و مقارن نبودن و تساوی نداشتن بدن قبلی نفس با 

 بدن بعدی او، همچنان پابرجاست. 
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 و تاریخچۀ بحث مقدمه
الی که در دنیا انجام داده، عقاب انسانها و اینکه هر کسی مطابق اعم پاداش و مسئلۀ

بیند، ازجمله موضوعاتی است که از دیرباز ذهن انسانها را بخود میاعمالش را  نتیجۀ
را از ضروریات نظام  و آن معتقدندبه جزاء یا عقاب  مشغول داشته است. انسانها فطرتاً

بسیاری را  انسانهای بیگناه انهای زیادی ظلم نموده،فردی که به انس دانند. مثلاً میهستی 
کیفر ببیند.  اعمال خودمتناسب با  دبه قتل رسانده، اموال بینوایان را غارت نموده و... بای

ی داشته، در مقابل ظلم و ستم یر طول حیات خویش، زندگی زاهدانههمچنین فردی که د
 . نمایدت بایست پاداش اعمال خویش را دریافمیجنگیده و... 

در اذهان انسانها بوده و  مهمجاودانگی روح و نفس ناطقه نیز ازجمله مسائل  مسئلۀ
 مسئلهقدمتی بدرازای خود فلسفه دارد. بدلیل جاویدان بودن روح،  ،در میان مسائل فلسفی

جایگاهی  ،سرنوشت روح بعد از مرگ و چگونگی پاداش دیدن یا مشمول عقاب شدن آن
شود. از این میرود و فانی میاز بین  ،بدلیل مادی بودن ،بدن انسانی خاص دارد. با مرگ،

 . پیدا میکندچگونگی جزاء و پاداش اهمیت بسیاری  مسئلۀ، حیث
یعنی پاداش و عقاب و  ،پاسخ به مسائل فوق براییکی از راهکارهای فلسفی که 

بسیار دور در های که از گذشته استجاودانگی روح مطرح شده، اعتقاد به تناسخ ارواح 
اعتقاد به تناسخ ارواح به  بشکل جدی مطرح بوده است. معمولاً  ،میان اندیشمندان

معین  اما شاید نتوان اصل و منشأ این اصل فلسفی را دقیقاً ،شودمیفیثاغورث نسبت داده 
ی و د بودایمانن ،بویژه اینکه این اعتقاد در میان برخی از ادیان ؛(63 :1399)بریه،  نمود
 نیز رواج داشته و دارد.  هندو

و سرانجام در  شدهاز مرگ سرگردان  بعد ،ناپاک انسانهایارواح از دیدگاه افلاطون، 
 ییعدهو کرکسها و گرگها و بازها،  بدندر  بعضی ؛جای میگیرندمختلف جانوران ابدان 
 :1398)افلاطون، میروند های عسل جانورانی بهتر مانند مورچگان و زنبور کالبد بهدیگر 

1/ 483.) 
تناسخ باشد. از دیدگاه او، باور انتقال  ۀرسد ارسطو نخستین منتقد جدی نظریمیبنظر 

مانند اینست که کسی اعتقاد داشته باشد، نجار بصورت  ،ی حیوانیهاارواح انسانی به بدن
عقل  ۀی که به مرتبسانهای)امری غیرمعقول و غیرمنطقی(. از نظر او ان فلوت تجسم یابد

 دهندمیبه حیات خویش ادامه  ،اند، بدون نیاز به بدن و قوای جسمانیل رسیدهبالفع
(Ross, 1995: p. 139) . 
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 ،ی درازهایی بدنی شده و شریرند، در زمانهانفوسی که گرفتار رذالت ،از دیدگاه فلوطین

ت کننده به خیرااما نفوسی که عمل ،شوندمیی حیوانی گرفتار درد و رنج هابا انتقال به بدن

 (.35 :1413)بدوی،  گردندمیبه وطن اصلی خویش باز  ،اند، از این عالم عروج نمودهبوده

تناسخ  ۀی نظری، منتقد جدّسیناابنمشاء در عالم اسلام و در رأس آنان  ۀفلاسف

اعتقاد به تناسخ  ،که طی آن کردهبرهانی مستحکم در ابطال تناسخ اقامه  سیناابنهستند. 

با قابلیت داشتن  استدلال او چنین است: د.میشودو نفس به یک بدن  منجر به تعلق یافتن

ی نیز یاگر نفس تناسخ شده ،گرددمیبدن، نفس ناطقه از سوی عقل فعال به بدن افاضه 

 (.108ـ109: 1363، سیناابن) به آن تعلق گیرد، دو نفس در یک بدن اجتماع خواهند نمود

 ۀبزرگ قدیم است و ریش ۀیات فلاسفنظر یمدعی احیا ،در حکمت اشراق سهروردی

 ،داند. یکی از این مواردمیبزرگ باستان  یقواعد و مبانی حکمت اشراقی را در افکار حکما

 :1375)سهروردی، است  بیان شده آثار سهروردیاجمال در هکه ب استبحث تناسخ ارواح 

نی مفصل براهی ،الدین محمد شهرزوریشمس ،ولی شارح بزرگ حکمت اشراقی ،(221/ 2

 . نمایدمنسجم فلسفی بیان  ۀه و سعی نموده تناسخ را بصورت نظریکرددر اثبات آن اقامه 

 شهرزوری و مسئلۀ تناسخ

مانند ـ اند باستان که دارای کشف و شهود بوده یشهرزوری معتقد است حکما

 به تناسخ و انتقال نفوس انسانی واصل نشده ـ هرمس، فیثاغورث، سقراط، افلاطون و...

اند، باور داشته ،ابدان حیوانی متناسب با اخلاق و ملکات رذیله مکتسبه در ،به عالم نور

)شهرزورى،  انددادهمیرا تبلیغ و آموزش  داشته و آن اعتقاد الهی نیز به تناسخ یانبیا

 ۀمانند افلاطون معتقدند نفوسی که به مرتب ،(. با وجود این، حکمای بزرگ521 :1372

 دلیل،بهمین( و 372 )همان: گردندمی، به عالم عقول و نور محض واصل اندتجرد رسیده

 ند. میشومشمول تناسخ ن

انسانی بعد از مرگ به  ۀانتقال نفوس ناطقبه شهرزوری در میان اقسام و انواع تناسخ، 

و تردد در ابدان حیوانی تا خلاصی کامل از  وی( متناسب با ملکات و اخلاقیات)حیوانات 

نوعی از انواع  ،نظر او، معادل هر یک از انواع اخلاق و ملکات رذیله ازدارد.  باور ،رذائل

 ۀ(. شهرزوری انتقال نفوس ناطق523 :همان) حیوانات وجود دارد که قابل حصر نیست

 رسائل الشجرة الالهية فى علوم الحقايق الربانيةانسانی به جمادات و نباتات را در کتاب 
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به جواز  ،شرح حکمة الاشراقدر  ،(. با وجود این577 /3 :1383، همو) داندمیصحیح ن

در این  وینظریات  ،(. از این جهت527: 1372و، )همکرده است چنین امری تصریح 

تناقض درونی است. در ادامه خواهد آمد که برخی از استدلالهای  نوعیدچار  حوزه،

نمایند. میی را اثبات تناسخ صعودی هستند و برخی نیز تناسخ نزول ۀکنند شهرزوری اثبات

رسد در میان میشهرزوری به هر دو نوع تناسخ صعودی و نزولی باور دارد. بنظر  ،از اینرو

 ۀکسی مانند شهرزوری به تبیین برهانی و اثبات استدلالی نظری ،بزرگ مسلمان ۀفلاسف

 ابداعی است.   ،او در این زمینه ۀنظری از اینروو  ،تناسخ نپرداخته

تناسخ، تبیین برهانی نظریات  ۀرزوری در باور داشتن به نظریاصلی شه دغدغۀ

و تفسیر برهانی از برخی بیانات شرعی و آیات  ،بویژه افلاطون ،بزرگ یونان ۀفلاسف

  1.استدر مورد تناسخ ارواح  قرآنی است که ظاهراً 

در  سیناابنبراهین  رپژوهش حاضر نخست به نقد اشکالات شهرزوری ب ،در هر حال

صعودی و  سیرو سپس استدلالهای او در اثبات تناسخ در دو میپردازد تناسخ  ۀنظری ابطال

 . هددمیمورد بررسی و نقادی قرار  را ،نزولی

 تناسخ ۀدر ابطال نظری سیناابننقادی استدلالهای 

که شهرزوری کرده است تناسخ اقامه  ۀر ابطال نظری، دو استدلال بدر مجموع سیناابن

ر ابطال ب سیناابنگردد که براهین میداند. متذکر میر یک از آنها وارد به ه چند انتقاد

 ،اقامه شده است و در ادامه خواهد آمد که در مقابل ،هر دو ،تناسخ نزولی و صعودی

 شهرزوری به تناسخ صعودی و نزولی هر دو باور دارد. 

 برهان اول

اج جسمانی، عقل فعال نفس .  با استعداد یافتن مزحادثند نه قدیمانسانی  ۀنفوس ناطق

ی نیز به آن بدن تعلق گیرد، یشدهکند. اگر  نفس ناطقه تناسخ میناطقه را به بدن افاضه 

درحالیکه هر فرد انسانی یک نفس ناطقه  ،نمایندمیدر یک بدن دو نفس ناطقه اجتماع 

 هر فردی یک هویت شخصی دارد نه دو هویت متمایز ،نه دو نفس. ببیان دیگر ،دارد

 (. 106 :2007 ،سیناابن)

دریافت  برایاشکال و انتقاد شهرزوری به این استدلال چنین است: استعدادهای بدنی 

 ،ی که برخی از استعدادهای جسمانییبگونه ،ندنفس ناطقه به آن، بسیار متفاوتو تعلق 
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. از سوی عقل فعال نیستند ،متناسب با افاضه شدن نفس ناطقه به آن ،مانند بدن حیوانات

گیرد و بدلیل عدم استعداد و قابلیت میبدن تعلق  آن نفس تناسخ شده به ،در این صورت

دو نفس ناطقه در  ه،نماید. در نتیجمینداشتن بدن، عقل فعال نفس ناطقه را به آن افاضه ن

اق ـز اتفـبدن نی کـی نفس بهۀ ی تعلق دوبارـیعن ،و تناسخ پیدا نمیکننددن اجتماع ـیک ب

 (. 549  /3 :1383زوری، )شهر افتدمی

اگر بدن حیوانات قابلیت افاضۀ نفس ناطقه به آنها از سوی عقل فعال را نداشته  نقد:

باشد، قابلیت تعلق نفس حیوانی متناسب )یعنی نفس مجرد خیالی( را دارد. شهرزوری حیوانات 

استعداد افاضۀ  . از این حیث، بدن آن حیوانات(570)همان: را دارای مرتبۀ تجرد خیالی میداند 

یی نیز به بدن حیوان نفس خیالی متناسب، از سوی عقل فعال را دارد. اگر نفس تناسخ شده

مذکور تعلق گیرد، دو نفس در یک بدن حیوانی اجتماع مینمایند و محذور بیان شده در برهان 

اطقه به که بدن حیوانی قابلیت افاضه شدن نفس نسینا، بار دیگر مطرح میگردد. در صورتیابن

آن از سوی عقل فعال را نداشته باشد، قابلیت تعلق نفس تناسخ شده انسانی را نیز نخواهد 

ک گونه تعلق، نیست. پذیرش قابلیت ی دوداشت، زیرا از حیث فلسفی، هیچ تفاوتی میان این

بدن برای تعلق نفس تناسخ شده به آن، مستلزم امکان افاضۀ نفس جدید از سوی عقل فعال 

سینا در نیز هست. در نتیجه، دو نفس در یک بدن اجتماع مینماید و محذور مورد نظر ابنبه او 

 برهان مذکور، بار دیگر مطرح میگردد. 

 برهان دوم

 ،یابندکه تناسخ صحیح بوده و واقع گردد، نفوسی که از ابدان قطع تعلق میدر صورتی

 یا اینکه همواره متعلق به ،ندنی تعلق ندارند و نفس بدون بدهیچ بدن یا در یک زمانی به

یعنی تعلق نداشتن نفس ناطقه به بدن در یک  ،بدن هستند. در صورت نخست یک

زمانی، نفس ناطقه افعال خویش را انجام نداده و فعلی هم نخواهد داشت. زیرا نفس 

، فعلی نیز بدن و در صورت نداشتن ،دهدمیبدن انجام  واسطۀناطقه افعال خویش را ب

 اساس بردهد و میافعال خاص خویش را انجام  ،که هر موجودیاشت، درحالینخواهد د

یعنی  ،فعل نداشتن موجودی امکان ندارد. طبق فرض دوم ،«لا معطل فی الوجود» ۀقاعد

میرند با تعداد نفوسی که میتعداد نفوسی که  دبدن، بای یک تعلق همیشگی نفس ناطقه به

همزمان با تعلق یافتن  ،ق از بدن انسان یا حیوانآیند، مساوی باشد تا قطع تعلبوجود می
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حال آنکه در موارد بلایای عمومی مانند سیل، جنگ  ؛به بدن انسان یا حیوانی دیگر باشد

تساوی میان نفوس بوجود آمده با نفوسی  ـ شوندمیکه انسانهای بسیاری هلاک  ،یا زلزله

زیرا ممکن است در همان  (،356/ 3 :1375 ،سیناابن) روند، امکان نداردمیکه از بین 

یا اینکه ممکن است حیوانات  ؛زمان، حیوانات بسیاری از انواع گوناگون متولد شوند

اینکه زاد و ولد  . مضافاًنمیردانسان  ،ولی به آن اندازه ،ندشودر یک زمان هلاکت  بسیاری

تعداد آنها چندین  دلیل،بهمینبسیار بیشتر از زاد و ولد انسان است و  ،حیوانات در مواردی

 گردد. می ،برابر انسان فوت شده در آن زمان

 داند: میانتقاد به این استدلال وارد  چند شهرزوری

 ؛امور عالم و حوادث آن ندارد چندانی از برخیاطلاع  ،انسان بدلیل محدود بودن .1

یاری ی( است که بس)علم عنای دهد، طبق عنایت ازلی خداوندمیاتفاقاتی که در عالم روی 

فرد انسانی مقارن  مرگ، ممکن است حیث. از این استبر انسان مخفی و پوشیده  ،از آن

ولی انسان اطلاعی از آن نداشته  ،زمانی و مساوی در تعداد بوجود آمدن حیوانی باشد

وی با سود بردن فردی دیگر است، شخص مسایک باشد. همانگونه که زیان مادی دیدن 

وجود آمدن انسانی نیز مقارن و مساوی بماند، فوت میمعطل ن ی که مال و سرمایهیگونهب

)شهرزوری،  ماندمیی که نفس ناطقه میان آنها معطل باقی نیبگونه ،حیوانی دیگر است

 ندارد.  یوقایع چنین(. انسان اطلاعی از جزئیات 554ـ555 /2 :1383

ار بیشتر از نوع و افراد بسی دلیل،بهمین ،نامتناهی است ،تعداد انواع و افراد حیوانینقد: 

با متولد شدن  انسانی دقیقاً مرگ دتناسخ، بای ۀانسانی هستند. در صورت پذیرش نظری

فوت  مثلاً ؛داشته باشد ، تقارن زمانیحیوان متناسب با اخلاق و ملکات رذیله آن انسان

حال آنکه ممکن  ،مقارن متولد شدن یک مورچه باشد بایست دقیقاًمی ،انسانی حریص

 بیشتر از متولد شدن مورچه یا کمتر از آن باشد. مثلاً ،ت فوت انسانی با ویژگی مذکوراس

ولی هزاران مورچه  ،زمین فوت نماید ۀی از کریانسان حریص در نقطه یک ممکن است

 ،ی دیگر متولد شوند. یا اینکه ممکن است در زمانی انسانی حریص فوت نکندیدر نقطه

علم  ۀی در محدودیلی چنین رویدادهاید شوند. دلیل تفصهای بسیاری متولولی مورچه

عقلی معطل نماندن  ۀو قاعد ،سو، از یکتناسخ ۀمحدود بشری نیست. ولی باور به نظری

، است یینفوس و فعل نداشتن آن بدون بدن، مستلزم اثبات چنین تقارن و تساوی

جود دارد. با صرف بر خلاف آن و بسیاریاثبات آن ممکن نیست و شواهد حسی  درحالیکه



 

 2 ، شماره14سال 
 2140 پاییز

 511 -812 فحاتص

 سینا ...اساس مبانی ابن اثبات آن بر برشهرزوری  نقد نظریۀ تناسخ و استدلالهای؛ محمود صیدی

121 

 ۀتوان نظریمیاحتمال تساوی تعدادی و تقارن زمانی که در اشکال شهرزوری بیان شده، ن

 فلسفی تناسخ ارواح را اثبات نمود. 

در فرض سود بردن  ،مثال شهرزوری در مورد سرمایه و تعلق آن به اشخاص مختلف

زیرا تعلق  ،ه بدن دارددیدن فردی دیگر، وجوه تفاوت زیادی با تعلق نفس ب نیکی و زیا

حال  ،دهدمیبدن و قوای بدنی انجام  واسطۀنفس به بدن تدبیری بوده و افعال خویش را ب

 ،تعلق نفس ناطقه به بدن ،آنکه انسان چنین تعلقی به اموال خویش ندارد. ببیان دیگر

 ولی تعلق انسان به اموال خویش، اعتباری.  ،ذاتی است

تقدند نفوس برخی از حیوانات به انسان منتقل میشود، نه . قائلین به نظریۀ تناسخ مع2

نفوس همۀ آنها زیرا نفوس در طول زمانی دراز، در تردد و انتقال میان حیوانات هستند تا 

اینکه صلاحیت تعلق به بدن انسانی را پیدا کنند. اینکه نفس کدام حیوان یا انسان، به بدن 

انجامد، انسان اندازه چنین تعلقی بطول می انسان یا حیوانی دیگری تعلق میگیرد و چه

 )همانجا(، زیرا انسان به تمام جزئیات عالم وجود احاطۀ وجودی ندارد.  اطلاعی از آن ندارد 

ی ممکن است به بدن انسانی یا انسانهای از چه حیواناتی ،اینکه نفس تناسخ شده نقد:

 ،است. هر چند بتعبیر شهرزوری یا حیوانی دیگر تعلق گیرد، در آثار شهرزوری تبیین نشده

موضوع بحث فلسفی معتقدان به  ،ولی تبیین کلیات آن ،انسان به جزئیات آن علم ندارد

را اثبات نمایند. در هر  آن دبای ،که بدلیل مدعی شدن وقوع تناسخ استتناسخ  ۀنظری

دارای ابهام و اشکال است. با فرض پذیرش روی  حیثشهرزوری از این  ۀنظری ت،حال

یعنی تعلق نفوس  ،دادن تناسخ و انتقال نفوس برخی از حیوانات به انسانها و بالعکس

تقارن زمانی و تساوی عددی میان بدن  دانسانی به ابدان برخی از حیوانات، باز هم بای

و  ،نفس مدتی بدون فعل ،باشد. در غیر این صورت برقرارقبلی نفس با بدن جدید او 

در چه  ،اینکه انتقالات نفوس در میان ابدان انسانی یا حیوانی ،ماند. ببیان دیگرمیمعطل 

نفس زیرا  ،ندارد سیناابناتفاق افتد، ارتباطی به محذور بیان شده در برهان  ییزمانی بازدۀ

ن بدون افعال ماند از اینرودهد. بدن نداشتن و میبدن انجام  ناطقه افعال خویش را بواسطۀ

 تناسخ است.  یۀنفس، اثبات کننده نادرستی نظر

 ر اثبات تناسخ نزولیزوری باستدلالهای شهر

  کرده است:ر اثبات تناسخ نزولی اقامه ب استدلال چند شهرزوری
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 ،انسانهای بسیاری در طول زندگی خویش در عالم ماده و ظلمت استدلال نخست:
 مانندقی ـبه فعلیت و کمال نمیرسند. در این هنگام، آنان دارای ملکات متضاد با سعادت حقی

به ابدانی  دبای ،با قطع تعلق از بدن دلیل،بهمیناند. گشته ـل اخلاقیجهل مرکب و رذائ
ل اخلاقی گردند. در این و دارای فضای تا اینکه به فعلیت و کمال رسیده ،دیگر تعلق گیرند

 تعلق به بدن نسبت به حالت اولیه بالقوه بودنه نیازی شدیدتر ب ،گونه نفوسحالت، این
نفوس  ،اند. نتیجه اینکهمتضاد با سعادت و کمال حقیقی شدهزیرا متصف به ملکات  ،دارند

به بدن حیوانی دیگر که متناسب با  ،انسانی بسیاری با قطع تعلق یافتن از بدن انسانی
د تا اینکه با طی مراتب مختلف حیوانی، نشومیمنتقل  ،اخلاق و ملکات کسب شده اوست

 (.568: همان) دگردبه بدن انسانی منتقل  ،وصول به کمال برای
 این استدلال از جهاتی قابل نقد است:  نقد:
مبتلا به ملکات متضاد با سعادت حقیقی،  ینفوس انسانها ،این استدلال براساس الف(

گیرد. میل اخلاقی خویش تعلق وانی متناسب با اخلاق قبیح و رذائبعد از مرگ به بدن حی
ابلیت و استعداد داشتن بدن حیوان مذکور، نفس دیگری نیز از با فرض ق ،از سوی دیگر

یک بدن دو نفس خواهد داشت که با  ،گردد. در نتیجهمیسوی عقل فعال به آن افاضه 
 وحدت و تشخص نفس ناطقه منافات و تناقض دارد. 

. استمراتب نامتناهی  ، دارایاخلاق و ملکات نفسانی موجود در انسانها و حیوانات (ب
حریص بودن یا شهوت بر آنان غلبه دارد، یکسان نبوده و مراتبی  ۀی که ملکانسانهای مثلاً

، هاها و شهوت در خوکحرص در مورچه ۀدر فرض وجود ملک ،د. از سوی دیگرنبسیار دار
اینست که نفس  نوران یکسان نیست. بنابرین پرسشدر افراد زیاد این جا ییچنین ملکه

تعلق بگیرد؟ فرض  ،به بدن کدام مورچه یا خوک ،رستپکدام انسان حریص یا شهوت
وجود انطباق کامل ملکات اخلاقی در این زمینه امری بعید است و امکان وقوعی ندارد. 

 ،همزمان و از نظر تعدادی دقیقاً  ،پرستمرگ انسان حریص یا شهوت افزون بر آن، باید
نی را معطل و بدون فعل تا نفس انسانی مدت زما ،مساوی با مرگ مورچه یا خوک باشد

در زمان مرگ انسانی حریص، ممکن  فرضی که وقوع آن بسیار بعید است. مثلاً  ؛نماند
 ،هزاران مورچه بمیرد. یا اینکه بدلیلی ،سوزی کوچکیاست با ویران شدن دیواری یا آتش

 ها نیفتد. مورچه ۀهزاران انسان فوت نماید ولی چنین اتفاقی در جامع ،مانند بیماری
در  ،ممکن است هنگام خواب یا بیداری ،نفوس افراد شقاوتمند استدلال دوم:

وجود متصل شده و برخی  ۀد، به عوالم عالیمیشو ممواقعی که تعلق نفس ناطقه به بدن ک
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از امور غیبی را مشاهده و ادراک نمایند. همچنین ممکن است اموری را در حالت مذکور 
انگیز آن لذت بسیاری ببرند یا اینکه دردآور و وحشتکه از ادراک  کنندمشاهده و ادراک 

مانند  ،باشد. دلیل این امور نیز اتصال نفوس ناطقه افراد شقاوتمند به مبادی عالی وجود
تعلق به بدن  حینکه نفوس ناطقه این افراد میعالم مثال و عقول مجرد است. هنگا

با قطع تعلق از بدن  ،ق اولیامکان اتصال به عالم عقول مجرد را دارد، بطری ،جسمانی
 ،امکان اتصال بهتر و شدیدتر به عوالم مجرد از ماده را خواهد داشت و در نتیجه ،مادی

حال آنکه وصول افراد شقی به سعادت  ،گرددمی نایلمانند سعادتمندان به سعادت ابدی 
اقض است. ( و براهین عقلانی در تنالسلاملیهم)ع های انبیاابدی صحیح نیست و با آموزه

اعمال، آنست که  ۀگرفتاری در عذاب و چشیدن نتیج برایحل ممکن تنها راه ،بنابرین
نفوس اینگونه افراد به بدن حیوانات متناسب با اخلاق رذیله و ملکات خویش بازگردد و 

 (.568ـ569: همان) بینندباعمال خویش را  ۀنتیج
 : استد رسد انتقاداتی چند به این استدلال وارمیبنظر  نقد:

الف( طبق این استدلال، تنها راهکار ممکن برای دچار عذاب شدن افراد شقاوتمند، تعلق 

دوبارۀ نفس آنان به بدن حیوان متناسب با اخلاق و ملکات وجودی آنهاست، حال آنکه، 

فرض دیگری نیز در این مورد مطرح است که اساس استدلال شهرزوری را سست میکند؛ 

شقی بعد از مرگ وارد عالم مثال شده و متناسب با رذائل و ملکات  بیان که، افرادبدین

وجودی خویش، دچار عذاب گردند، بدون اینکه نیازی به تعلق دوبارۀ نفس آنان به بدن 

حیوانی دیگر در عالم ماده باشد. شهرزوری نیز به عالم مثال و ورود شقاوتمندان به مراتبی 

ین از این حیث، مبانی او گرفتار تناقض درونی است، زیرا (. بنابر465از آن باور دارد )همان: 

باور به عالم مثال و تحقق پاداش یا عذاب در آن، با تناسخ و انتقال نفوس میان بدنهای 

مختلف برای عذاب دیدن، منافات دارد. بنابرین متصل شدن نفوس برخی از افراد انسانی به 

وقوع آن ندارد، بلکه در تناقض با آن نیز هست.  یی با اثبات تناسخ وعالم مثال، هیچ ملازمه

یابد، زیرا بر اساس نظریۀ تناسخ، نفوس انسانی یا حیوانی، میان بدنهای مختلف انتقال می

حال آنکه با اعتقاد داشتن به عالم مثال، نفوس انسانی یا حیوانی، بعد از مرگ وارد عالم 

 دیگری تعلق نمیگیرد.  مثال میشود و بار دیگر به بدن انسانی یا حیوانی

اثبات تناسخ  برایی که شهرزوری از قیاس اولویت در این استدلال یاستفاده (ب

صحیح نیست. اینکه برخی از شقاوتمندان در دنیا به مراتبی از عالم مثال  ،کردهنزولی 



 2، شماره 14سال 

 2140 پاییز

124 

مانند ساحران و  ،ا نیست بلکه برخی افراد شقیهبدلیل نورانیت نفسانی آن ،گردندمیمتصل 

ل شدن (. بنابرین متص470 )همان:یابند هنان نیز ممکن است به عالم مثال اتصال کا

 ی با اتصال آنان بعد از مرگ به عالم عقول محض ندارد. یبرخی از افراد شقی ملازمه

معتقد  سینا،ابن ،مشائی و در رأس آنان یحکما ،پیش از شهرزوری استدلال سوم:
 تنددانسیمدارای نفس مجرد از ماده نرا حیوانات  رواز این مادی است و ،خیال ۀبودند قو

 ،)یعنی غیرناطق( حیوانات صامت ۀهم میگوید(. شهرزوری 258ـ259 :1417، سیناابن)
کند که میعنایت الهی اقتضا  نابرین)مجرد مثالی( هستند. ب دارای نفس مجرد از ماده

زیرا  ،گردند نایلخویش ی انسانی منتقل شوند تا به کمالات خاص هانفوس اینها به بدن
)شهرزوری، است هر موجودی دارای کمالی است که عنایت الهی مقتضی وصول به آن 

ی هانفوس مجرد حیوانات بعد از قطع تعلق از بدن و مرگ، به بدن 2(.570/ 3 :1383
 (.572)همان:  دشونگیرند تا به کمال و سعادت مختص خویش واصل میانسانی تعلق 

ی با تعلق این نفوس به بدن حیوان یا یۀ خیال، ملازمهودن قواثبات مجرد ب نقد:
گردد و در عالم میزیرا در این صورت، نفس مجرد وارد عالم مثال  ،انسانی دیگر ندارد

خیال  ۀقو ،د. از این نظرمیشوی مختلف انتقال پیدا نکرده و دچار تناسخ نهامیان بدن ،ماده
یعنی ورود  است؛مقتضی وصول به آن  دارای کمال مختص خویش است که حکمت الهی

به بدن  ،بعد از مرگ ،خیال نیست تا نفس خیالی ۀبه عالم مثال. نفس ناطقه غایت قو
در این فرض دو نفس در  سینا،ابنبرهان  اساس بربویژه اینکه  یابد،انسانی دیگر تعلق 

 . یافتیک بدن اجتماع خواهند 
ی هادی در تعلق نفوس حیوانی به بدناساسی دیگر اینست که ملاک تناسخ صعو ۀنکت

تعلق  (الفآقای  مثلاً )به بدن شخص خاصی  دانسانی چیست؟ یعنی نفس کدام حیوان بای
 ،ارائه نشده است. از این جهت بارهگیرد؟ در آثار شهرزوری هیچ ملاک یا توضیحی در این

 . داردابهام اساسی  حیثاو در مورد تناسخ صعودی از این  ۀنظری
ی یدهد که دارای نفوس ناطقهمیافعال و حرکات حیوانات نشان  چهارم:استدلال 

ی و بر پایۀ توانای هستند که از انسانها به آنها منتقل شده است. شهرزوری دلایلی چند
( اقامه 575 )همان: ( و ادراک کلیات توسط آنان574 :همان) قدرت زیاد برخی از حیوانات

 ۀلال در اثبات تناسخ چنین است: حیوانات نفوس ناطقاین استد ۀخلاص ،بنابرین 3نماید.می
تناسخ یعنی  ،دارند؛ نفوس ناطقه حیوانات از انسانها به آنها منتقل شده است. در نتیجه

 گردد. میاثبات  ،انتقال نفوس انسانی به حیوانات متناسب با اخلاق و ملکات رذیله
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 ست: مناقشه ا محل چند جهترسد این استدلال از میبنظر  نقد:

ر اثبات نفوس ناطقه حیوانات، چه دلیلی ری ببفرض پذیرش استدلالهای شهرزوالف( 

 شهرزوری ی انسانی به آنان وجود دارد؟ در آثارهااز بدن ،گونه نفوسنتقال اینبر اثبات ا

است.  نگردیدهتوضیحی داده نشده و دلیلی نیز بر اثبات آن اقامه  فوق مطلب دربارۀ

ناطقه داشتن حیوانات، این نفوس از  کرد که بر فرض نفسمطرح  توان این احتمال رامی

تعلق گیرد و عقل  ی. اگر نفس تناسخ شده به بدنباشدجانب عقل فعّال بر آنان افاضه شده 

 بدن افاضه نماید، دو نفس در یک بدن اجتماع خواهند نمود.  آن فعال نیز نفسی را  به

بدین بیان  ؛تناسخ منافات و تناقض دارد ۀباور به نظری صل باا دراین استدلال ب( 

 ۀی که به مرتبانسانهای خ،تناس ۀبه نظری معتقداندیدگاه شهرزوری و سایر  بر اساس ،که

، همو) شوندمیبه عالم نور واصل  ،اند، بعد از مرگادراکات کلیات و نفس ناطقه رسیده

اک کلیات واصل ادر ۀتناسخ مختص نفوسی است که به مرتب دلیل،بهمین(. 520 :1372

گیرد. میبه بدن حیوانی متناسب با اخلاق و ملکات تعلق  بار دیگراند و روح آنان نشده

ادراک کلیات و نفس ناطقه رسیده است، از اساس مشمول تناسخ و  ۀانسانی که به مرتب

 . میشودانتقال به بدن حیوانی متناسب با اخلاق و ملکات رذیله ن

 ،جهل بسیط و مرکب ،و اشراقی 4بزرگ مشائی ۀسففلا ۀطبق نظری استدلال پنجم:

گردد. در صورتیکه تناسخ و میسبب عذاب و عقاب انسانها بعد از مرگ و قطع تعلق بدنی 

جهل بسیط و مرکب  واسطۀانتقال نفوس صحیح نباشد، عذاب و عقاب نفوس انسانها ب

در عذاب الهی،  گرفتار شدن انسانهای دچار جهل منظورب ،گردد. نتیجه اینکهمیواقع ن

 (.572 :همان) گیردمینفوس آنان به بدن حیوانی متناسب تعلق 

خیال و  ۀاین استدلال با دو دسته استدلالهای پیشین در مورد مجرد بودن قو نقد:

زیرا این استدلال  ،سازگاری نداشته و در تناقض است ،داشتن نفوس ناطقه در حیوانات

مجرد  ،حال آنکه ،داندمیتاری و عذاب ضروری داشتن قوای بدنی و جسمانی را در گرف

معنای بینیازی از ماده ، ب)بیان شده در دو استدلال پیشین( خیال و نفس ناطقه ۀبودن قو

در برخی از ادراکات هنگام تعلق بدنی و عدم نیاز مطلق به بدن و آلات بدنی بعد از قطع 

دیگر دچار  ۀبگون ،ی جهلچه اشکالی دارد نفوس دارا ،تعلق از بدن است. دیگر اینکه

بدون اینکه نیازی  ،گرفتار عذاب شوند ،ی از مراتب عالم مثالیدر مرتبه مثلاً ؛عذاب شوند

 به تعلق دوباره به بدنی حیوانی باشد. 
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 ر اثبات تناسخ صعودیزوری باستدلال شهر

ی یاستدلال شهرزوری در اثبات تناسخ صعودی چنین است: مزاج بدنی انسانی بگونه

 دلیل،بهمیندهد و میافعال، حرکات و ادراکات را بخوبی و کامل انجام  ۀت که هماس

، شریفترین نفس نیز به آن تعلق حیث(. از این 521: همان) دارای شریفترین مزاج است

نفس تعلق یافته به بدن  ،گیرد. بنابرینمیزیرا نفس شریف به بدن شریف تعلق  ،گیردمی

ی حیوانی را با تردد و انتقال از بدن حیوانی به حیوان هادنمراتب مختلف ب انسانی سابقاً

 (. 567/ 3 :1383، همو) طی نموده و در نهایت به بدن انسانی تعلق گرفته است ،دیگر

 استدلال فوق از جهات متعددی مخدوش و قابل نقد است:  نقد:

را در این استدلال، شهرزوری شریف بودن نفس تعلق یافته به بدن انسانی  (الف

حال آنکه طبق مبانی  ،داندمیمستلزم طی نمودن مراتب مختلف ابدان و اجساد حیوانی 

نفس شریف   ،بدین بیان که ؛توان مطرح نمودمی، احتمال دیگری نیز در این مورد سیناابن

بدون اینکه نیازی به  ،ال استانسانی، افاضه شده از سوی عقل فعتعلق گرفته به بدن 

زیرا نفس انسانی حدوث جسمانی  ،ر میان ابدان حیوانات متعدد باشدانتقالات متعدد آن د

 ،بویژه اینکه ،کندمیرا به جسم انسانی افاضه  دارد و با استعداد داشتن بدن، عقل فعال آن

 (.472 همان:) بودن نفس ناطقه باور دارد جسمانیة الحدوثشهرزوری نیز به 

، در فرض وقوع تناسخ، دو کردهامه ر ابطال تناسخ اقسینا بابنطبق برهانی که  ب(

منافات  ،نفس در یک بدن اجتماع خواهند نمود. این امر نیز با وحدت و تشخص هر فرد

انتقال نفوس ناطقه  از استدلال شهرزوری که بر اساس(. 108ـ109: 1363، سیناابن) دارد

نی اجتماع دو یع ،، نیز همین محذورنباتی و حیوانی به بدن انسان سخن میگویدی هااز بدن

تعلق نفس ناطقه به آن،  برایزیرا با قابلیت داشتن بدن  ،جاری است ،نفس در یک بدن

ند. اگر نفس ناطقه دیگری نیز از حیوانات به میکرا به آن افاضه  ۀعقل فعال نفس ناطق

 آن بدن انتقال یابد، یک بدن، دو نفس ناطقه خواهد داشت.

تردد و انتقالات متعدد میان ابدان حیوانی  معتقد به شهرزوری در استدلال فوق (ج

مطرح  مسئله، این سیناابنتعلق به بدن شریف انسانی است. طبق استدلال دوم  برای

فوت و مرگ بدن قبلی  دگردد که در انتقالات و تعلقات مورد ادعای شهرزوری، بایمی

 مساوی باشد. مثلاً وجود آمدن بدن بعدی بوده و از نظر تعداد نیز دقیقاًنفس، مقارن با ب

مرگ هر د بای ،به انسانها هستند. طبق استدلال شهرزوری موجوداتنزدیکترین  هامیمون
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درحالیکه چنین امری امکان وقوعی ندارد و  ،انسان باشد یک میمونی همزمان با تولد

ممکن است جنگلی که محل زندگی  ،گردد. مثلاًمیاحتمالات متعددی در نقض آن مطرح 

ی زیادی خواهند هامیموندر این صورت، د، آتش گرفته یا دچار سیل گردد، باش هامیمون

 ولی تولد همان تعداد انسان بعید است و امکان وقوع ندارد.  ،مرد

 گیرینتیجهجمعبندی و 

ترین نظریات و دیدگاههای فلسفی است که برخی از میتناسخ ارواح از قدی ۀنظری

 وجز مسئلهاند و این افلاطون به آن باور داشتهمانند فیثاغورث و  ،بزرگ باستان ۀفلاسف

 ۀبه بررسی نقادانه نظری روپیشاعتقادات برخی از ادیان شرقی نیز هست. در پژوهش 

. شهرزوری تناسخ ه استپرداخته شد سینوی مبانی تناسخ ارواح از دیدگاه شهرزوری طبق

انتقال نفس از نبات یا  ولی دیدگاه او در مورد ،ندمیکهر دو را اثبات  ،صعودی و نزولی

در ابطال  سیناابنمختلف و متناقض است. با نظر به مبانی و براهین  ،جماد به انسان

تناسخ، دو محذور تعلق دو نفس ناطقه به یک بدن و عدم امکان اثبات تقارن  ۀنظری

استدلالهای  رزمانی و تساوی عددی میان انسان یا حیوانات متولد شده با فوت شده، ب

سینا ابن. همچنین انتقادات شهرزوری به براهین استوری در اثبات تناسخ نیز وارد شهرز

 . یستن درست و کاملر ابطال تناسخ ب

هانوشتپی
 

 . بررسی آیات و روایات در این زمینه پژوهشی مستقل میطلبد. 1

مبتنی که  کرده استخیال و نفوس حیوانی اقامه  ۀر اثبات مجرد بودن قوب. شهرزوری دو استدلال 2

 ستاهانگیز توسط آنی از افعال شگفتتغییر و تبدل دائمی اجساد حیوانات و انجام برخ بر

شایان  ۀدو استدلال پژوهشی مستقل میطلبد. نکتبررسی این. (571ـ572  /3 :1383)شهرزوری، 

تناسخ بیمعنی میگردد. نظریات  ۀخیال، باور به نظری ۀتوجه اینست که با اثبات تجرد قو

 دچار تناقض درونی است.  بارهشهرزوری در این

 نیازمند پژوهشی ،ر اثبات نفس ناطقه داشتن حیواناتباستدلالهای شهرزوری رسی و تحلیل . بر3

 . استمستقل 

 سینا،)ابن نه جهل بسیط ،جهل مرکب منشأ عذاب دائمی و شقاوت ابدی است ،سیناابن ۀ. طبق نظری4

1375: 3/ 326.) 
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